
ى  
و ادب

ى 
ماع

 اجت
ى،

ياس
ى، س

هنگ
ى فر

امه 
ماه ن

138
ر 6

و مه
ور 

هري
، ش

56-
ه57

مار
ش

 72
 چشم در چشم ميكل آنجلو

ــپتامبر 1912 در  ــو آنتونيوني 29 س ميكل آنجل
ــط ايتاليا،  ــواده اي از طبقة متوس ــرارا، در خان ف
ــگاه بولونيا در  ــود. از دانش ــم به جهان گش چش
ــال  ــد، و از س ــتة اقتصاد فارغ التحصيل ش رش
1935 حرفة سينما را با نوشتن مقالات سينمايي 
ــال  در روزنامه ايل كورير پادانو آغاز كرد. در س
ــينما همكاري  ــه رم رفت و با مجلة س 1940 ب
نمود، كه ارگان رسمي حزب فاشيست در حوزة 
ــينما بود و مديريت آن را ويتوريو موسوليني،  س
ــت ايتاليا برعهده داشت.  ــر ديكتاتور فاشيس پس
خوشبختانه چند ماهي بيشتر طول نكشيد كه از 
ــد و مثل اينگمار برگمان در  آن مجله اخراج ش
ــرم حمايت از فاشيستهاي  ــالهاي بعد عرق ش س
ــت. پس از اخراج  ــاني او ننشس اروپايي بر پيش
ــينما مشغول  از آن مجله به فرا گرفتن تكنيك س
ــكاري با  ــلاوه بر هم ــال 1942 ع ــد و در س ش
ــليني در نگارش فيلمنامة خلبان باز  روبرتو روس
ــتيار كارگردان در اثري  ــردد به عنوان دس مي گ
ــال  از انريكو فولچينيوني به كار پرداخت. در س
1943 به فرانسه رفت تا در فيلم ملاقات شبانه، 
ــل كارنه شود.آنتونيوني اولين فيلم  دستيار مارس
ــتندي دربارة ماهيگيران فقير دره  خود را كه مس
ــال 1940 آغاز كرد  پو بود، با نام مردم پو، از س
ــال 1943 تا 1947  ــم از س ــن فيل ــل اي و تكمي
ــتاني او وقايع  ــيد. اولين فيلم بلند داس طول كش
ــال 1950 آن  ــق، بود كه در س ــگاري يك عش ن
ــدون كامليا»، ناپديد  ــاخت. بعد از «خانم ب را س
ــمتي كه هر اپيزود آن  ــدگان - فيلمي سه قس ش

آنجلو آنتونيوني و اينگمار برگمان
 در ميان ابرها

ــناس و هميشه ماندگار تاريخ  گروه فرهنگي؛  در روزهاي گرم مرداد ماه امســال دو چهرة سرش
ــينما ميكل آنجلو  ــپردند. اين دو غول صنعت س ــينماي جهان، تن را به خاك ســرد زمين س س
آنتونيوني و اينگمار برگمان آثاري از خود به جاي گذاشتند كه براي هميشه با ما خواهند بود. 
آنچه در پي مي خوانيد ديدگاه ها و نظرات چند تن از منتقدين و كارشناسان امور سينمايي است 
كه در ارتباط با اين دو شخصيت برجستة هنري و فرهنگي عالم سينما نوشته شده است.  

ــناختي بسيار پيچيده، به لحاظ معنايي بسيار پرابهام، و از لحاظ  آثار آنتونيوني به لحاظ زيبايي ش
حسي معمولاً حاوي عناصري از هيجان و انگيزش هستند.

استاد اكنون «در ميان ابرها» است.اين خبر باور نكردني درست يك روز بعد از مرگ ديگر استاد 
بزرگ سينماي اروپا منتشر شد. 
باور نكردني تر اينكه آفتاب ميكل آنجلو آنتونيوني درست در شب همان روزي كسوف كرد كه 
آخرين «لبخند يك روز تابستان» بر لب اينگمار برگمان نشست، شب 30 جولاي 2007، ماجراي 
اين «مســافر» پير هم به پايان رسيد و «فرياد» او نيز مانند فريادها و نجواهاي برگمان به سكوت 
گرويد.
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ــت- را در سال 1953  ــور مي گذش در يك كش
ــه، ايتاليا، و انگلستان كارگرداني كرد،  در فرانس
ــق در  ــال يك اپيزود از فيلم عش و در همان س
ــالات متحده  ــاخت كه محصول اي ــهر، را س ش
ــان از  ــود. تصاوير فيلمهاي اوليه آنتونيوني نش ب
ــاخص دورة بعدي او  درونگرايي عميق آثار ش
داشت. ماجرا (1960) اولين موفقيت بزرگ بين 
ــب (1961)  المللي آنتونيوني بود كه در كنار ش
ــوف (1962)، دو فيلم موفق بعدي او كه  و كس
ــبك وجوه اشتراكي با ماجرا داشتند،  از لحاظ س
ــر در دنياي مدرن  ــه گانه اي دربارة تنهايي بش س
ــكل داد. صحراي سرخ (1964) با تصاوير  را ش
ــده و گرافيك فوق العاده اش فيلم بعدي  خيره كنن
ــتقبال قرار  ــر جهان مورد اس او بود كه در سراس
ــه فيلم قبلي او  ــت. اين فيلم كه همچون س گرف
از بازي مونيكا ويتي بهره مي برد و برخلاف آن 
ــا، رنگي بود را عده اي به عنوان چهارمين  فيلمه
ــمارند.  ــه، آنتونيوني برمي ش ــه گان ــم از س فيل
ــه فيلم انگليسي زبان  امضاي قرارداد ساختن س
ــاختن سه شاهكار منجر شد؛  با كارلوپونتي به س
ــا صحنة معروف بازي  ــمان (1966) ب آگرانديس
ــكي (1970) با  ــدون توپ، قله زابرينس تنيس ب
موسيقي متن پينك فلويد كه مخصوص آن فيلم 
ساخته شد و حرفه؛ خبرنگار (با نام ديگر مسافر 
ــون  ــه يك بازي عالي از جك نيكلس 1975)، ك
ــي از صحرا و  ــري به يادماندن ــت و تصاوي داش
ــلون و يك پلان - سكانس خارق  معماري بارس
ــه چگونگي فيلم برداري  العاده هفت دقيقه اي ك
ــينما تبديل شد.  آن به يكي از رازهاي صنعت س
ــتند به نام  ــن فاصله فيلمي مس ــي در اي آنتونيون
ــور به  ــاخت كه از طرف دولت آن كش چين، س
شدت مورد حمله قرار گرفت و ضد چيني و ضد 
كمونيستي قلمداد شد. در راز اوبروالد (1981)، 
ــاس داستاني از ژان كوكتو بار ديگر مونيكا  براس
ــن فيلم كه از آثار مهجور  ــي بازي كرد اما اي ويت
ــت، بيشتر به آثار لوكينوويسكونتي  آنتونيوني اس
ــت يك زن  ــخيص هوي ــباهت پيدا كرد. تش ش
ــه گانه -  ــتي به مضامين آثار س (1982)، بازگش
ــاز بود و  ــصت آن فيلم س يا چهارگانه - دهة ش
ــكتة مغزي در  آخرين فيلم مهمي كه پيش از س
ــكته مغزي،  ــاخت. پس از آن س سال 1985 س
ــد و زبانش از  بخش اعظم بدن آنتونيوني فلج ش
ــتاد پير از  ــليم ناپذير بود. اس كار افتاد، اما او تس
ــي كارگردان برجسته آلماني كمك  ويم وندرس
ــان ابرها  ــون در مي ــي همچ ــت، و فيلمهاي گرف
ــم در چشم ميكل آنجلو (2004)،  (1995)، چش
ــي به  ــاخت.آثار آنتونيون و اروس (2004) را س
ــيار پيچيده، به لحاظ  ــناختي بس لحاظ زيبايي ش
ــيار پرابهام و از لحاظ حسي معمولاً  معنايي بس
ــتند.  ــاوي عناصري از هيجان و انگيزش هس ح
ــتر كارگردان هاي متفكر اروپايي،  برخلاف بيش
ــي و لزوم  ــز تاثيرگذاري حس ــي، هرگ آنتونيون
برانگيختن هيجان در مخاطب را فراموش نكرده 
است. حتي انديشمندانه ترين و عقلاني ترين آثار 
ــيار پرشور بودند.  دهة 1960 و 1970 او نيز بس
ــم شروع كرد، و به  آنتونيوني از نوعي نئورئاليس
گونه اي از اكسپرسيونيسم خاص خود رسيد. او 

با ايجاد نابه جايي و وقفه در عمل دراماتيك توانست به خلق ابهام در حس، فضا، و ايده هاي داستان 
ــد و شخصيتهايي پديد بياورد كه در دل زندگي روزمره با رازهاي مخوف و معماهاي سردرگم  برس
ــت و پنجه نرم مي كنند. او از طبقة متوسط برخاست، فاشيسم را تجربه كرد، به انديشه هاي چپ  دس
ــرانجام به نگاهي فراتر از بشر و نوعي انديشة  ــت كرد و س ــان داد، و بعد به آنها پش روي خوش نش
ــان مدرن گريزان از تنهايي و انزوا  ــيد. فيلمهايش فرياد انس عرفاني - باز هم خاص آنتونيوني- رس
ــر ذره بين منتقدان بودند و گرچه بزرگترين و  ــد. آثار آنتونيوني از دهه 1960 به بعد همواره زي بودن
ــدند، اما او از معدود كارگردانهايي  ــاخته ش ــالهاي 60 و 70 س بهترين آثار او آنهايي بودند كه در س
ــان نداد.آنتونيوني به جوايز جشنواره ها نيازي نداشت و  ــين در آثارش ضعف نش بود كه تا دم واپس
ــد. او 35 جايزه از معتبرترين  ــب اعتبار مي كردن ــنواره ها بودند كه با جايزه دادن به او كس ــن جش اي
جشنواره ها برد و نامزد 8 جايزه شد، از جمله دو نامزدي براي بهترين فيلم نامه، و بهترين كارگرداني 
ــمان و دريافت جايزة افتخاري اسكار 1995، دو بار نامزدي بافتا  ــكار 1967 براي فيلم آگرانديس اس
براي آگرانديسمان و ماجرا، سه جايزه از جشنوارة برلين، چهار جايزه از جشنوارة كن و چهار مرتبه 
ــن 94 سالگي چشم از جهان  ــنوارة ونيز وقتي در س ــنواره و چهار جايزه از جش نامزدي در اين جش
ــت، بيش از 67 سال سابقة كارگرداني فيلم داشت، اما هرگز خودش را يك تئوريسين سينما  فروبس
ــيد كارگرداني چيست، اولين پاسخ من اين  ــين سينما نيستم. اگر از من بپرس ــت؛ «من تئوريس ندانس
ــخ؛ همة نظر من دربارة اين موضوع را مي توانيد در فيلمهايم پيدا كنيد.» ــت؛ نمي دانم. دومين پاس اس




